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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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بازخوانی تاریخ تجارت سرزمین گرگان و استرآباد

روابط تجاری گرگان 
با دشت ترکمن

محمود اخوان مهدوی

مقدمه
استان گلستان کنونی که در گذشته با عنوان ایالت استرآباد، ولایت استرآباد، »استرآباد 
و صحرا« و »گرگان و دشتِ گرگان« شناخته می‏شد، یکی از مراکز مهم تجاری اقتصادی 
شمال کشور بوده‏ است. وجود بنادر تجاریِ گمیش‏تپه، خواجه‏نفس، بندرگز و پس از آن‏ها 
منطقه  این  اقتصادی  و  تولیدی  فعالیت‏های صنعتی،  اهمیت  بر  )بندرترکمن(،  بندرشاه 
افزوده و در یک سده‏ی گذشته در برخی شاخه‏های تجاری – اقتصادی نقش تعیین‏کننده 

داشته است.
پس از انقراض سلسله‏ی پادشاهی قاجاریه و روی کار آمدن حکومت پادشاهی پهلوی، 
هم‏زمان با ورود کشور ایران به دوران مدرنیته، تحولاتی جدّی در امر تجارت و اقتصاد 
این منطقه ظهور و بروز یافت که از آن‏جمله می‏توان به تأسیس کارخانه‏ها و کارگاه‏های 
به شیوه‏های نوین،  تولیدی، تأسیس شرکت‏های متعدّدِ تجاری، تأسیس تجارتخانه‏ها 
گسترش مبادلات تجاری )صادرات و واردات(، تأسیس اتاق تجارت، تحت تعلیم و آموزش 
قرار گرفتن تجّار، برَِندسازی، آشنایی با مقوله تبلیغات تجاری و... اشاره کرد. دقیقاً در 
همین دوران است که طبق تعالیم اتاق تجارت، اداره مالیه و نشریات تجاری، تجارتخانه‏ها 
به مکاتبات تجاریِ خود سروسامان داده، امر بایگانی اسنادِ تجاری مورد توجه تجّار قرار 
گرفت. به همین دلیل است که بیشترین و منظم‏ترین اسناد تجاری موجود در کشور و 

بالتبع در منطقه‏ی گرگان و دشتِ گرگان، مربوط به همین دوران و پس از آن است. 

واژگان کلیدی: تاریخ اقتصادی- تجارت- دشتِ گرگان- تجّار ترکمن
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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اسناد و بایگانی‏های تجاری
به طور کل آشنایی تجّار با دانش بایگانی اسناد در دوران پهلوی اول، سبب شد، سایر اوراق 
و اسناد غیرتجاری که برای تجّار و تجارتخانه‏ها ارسال می‏شد نیز بایگانی شود، گاهی این 
اوراق و اسناد غیرتجاری در لابه‏لای اسناد تجاری –براساس تاریخ ورود به تجارتخانه- و 
گاهی به صورت مجزّا بایگانی می‏شدند که اندک تعداد از اوراق باقی‏مانده از این دست، 
هنری،  فرهنگی،  اجتماعی،  سیاسی،  مختلف  حوزه‏های  در  ارزشمندی  بسیار  اسناد  اکنون 

پزشکی، تاریخ و فرهنگ بومی و... محسوب می‏شوند.
مبادلات  ساختار  تغییر  و  تحولات  این  بروز  از  سده  یک  به  نزدیک  گذشت  با  متأسفانه 
تجاری و هم‏چنین تغییر نسل و تعطیلی بسیاری از تجارتخانه‏ها و واحدهای تولیدی، اغلب 
بایگانی‏های تجاری ازبین رفته و در بهترین حالت، اسناد آن‏ها پراکنده شده و در بسیاری 

موارد، اسناد بایگانی‏های مذکور تعمداً امحاء و ازبین برده شده‏اند.
با توجه به این‏که در طول تاریخِ دوسده‏ی گذشته –به ویژه از انقلاب مشروطه به بعد- تجّار 
نقش مؤثری در رویدادهای سیاسی-اجتماعی کشور داشته‏اند، مطالعه‏ی اسناد تجاری موجود، 
علاوه بر ارائه‏ی اطلاعات تاریخی در حوزه‏های مختلف، شناختی از تجّار آن دوران به دست 
می‏دهد که غالب آنان در رویدادهای تاریخی محل سکونت و تجارت خود تأثیرگذار بوده‏اند.

بالطبع همان‏طور که در بایگانی تجارتخانه‏های استرآباد )گرگان( اسناد زیادی از تجارتخانه‏ها و تجّار 
سایر نقاط کشور و جهان است، به همین نسبت در بایگانی تجارتخانه‏های تجّار نقاط مختلف باید 
اسناد و مکتوباتی باشد که از استرآباد )گرگان( به آن نقاط ارسال شده، بنابراین تلاش برای گردآوری 
این مکاتبات دوسویه می‏تواند در تکمیل اطلاعات تاریخ تجارت منطقه بسیار مؤثر باشد. در ادامه 

تعداد 10 طغرا سند، از مجموعه اسناد تجارتخانه برادران ولی‏اف گرگان معرفی خواهد شد. 
برخی اطلاعات موجود در مراسلات معرفی شده

- این اسناد مربوط به مبادلات تجاریِ تجارتخانه برادران ولی‏اف گرگان با تجّار ترکمان در مناطق 
گمیش‏تپه، خواجه‏نفس، پنج‏پیکر، بندرشاه و سیجوال، در اواخر دور ه‏ی پهلوی اول )سال‏های 1314 

و 1317خورشیدی( و همگی، مراسلات وارده به تجارتخانه برادران ولی‏اف در گرگان است.
نیازی.  ابراهیم  ترکمان چون: 1- صفرطواق همّتی. 2-  تجّار  برخی  از جانب  - مراسلات 
3- محمدعراز خواجه‏نفسی. 4- ملامحمدقلی بئش‏یوسقه‏ای )پنج‏پیکری(. 5- ملامرادنظرنژاد 
امانف امُچلّی. 6- عاشور علّاقی. 7- غفور مخدومی. 8- گلدی‏جان خزینی. 9- شاه‏گلدی 
بابانیازی سیجوالی. 10- عطاقره‏بگجانی به تجارتخانه برادران ولی‏اف گرگان و خطاب به 

حاج محمداسماعیل و غلامحسین برادران نوشته شده است. 
- وسیله‏ی حمل‏ونقل مراسلاتی بین آن‏ها، ارّابه )عرّابه( بوده است. 

- مکاری‏ها یا ارّابه‏چی‏ها عبارتند بوده‏اند از: 1- عطا )آتا( ارّابه‏چی. 2- عظیم ارّابه‏چی. 3- طواق‏محمد. 
- کالاهای مبادله شده بین آن‏ها عبارتند از: 1- قالیچه ترکمنی )ارسالی به گرگان و بندرپهلوی(، 

محمود اخوان مهدوی
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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2- آینه )ارسالی به گرگان(، 3- لمپا )ارسال به گرگان(، 4- طلا؛ ده‏مناطی دسته‏دار )ارسال به گرگان(، 
5- جو )ارسال به گرگان( 6- چادرشب )ارسالی از گرگان( و 7- منسوجاتی )ارسالی از گرگان( 
چون: الف( پارچه نمره 560. ب( پارچه قجری قهوه‏ای و قرمز. ج( ارمک روسی. د( دبیت روسی 
سیاه. هـ( پارچه پیراهنی. و( کرباس وطنی نمره 24/50. ز( پارچه جنس ابریشمی. ح( جین سرمه‏ای. 

ط( تافته. ی( ساطین گلی و عنابی. یا( رفون. یب( پارچه 560 روسی.  
- نرخ قیمت‏های درج شده در مراسلات عبارتند از: الف( 1314خورشیدی: 1- کرایه ارسال 
از خواجه‏نفس به گرگان، یک ریال )پس‏کرایه(- ب( 1317 خورشیدی: 1- کرباس  وجه 
وطنی نمره 24/50، مقدار 22/12 ذرع، قیمت 66/90 ریال. 2- پارچه وطنی جنس ابریشمی، 
مقدار 18/1 ذرع، قیمت 25/86 ریال. 3- پنج عدد آینه 12 الی 13 ریال )هر عدد یا 5 عدد 
باهم؟(. 4- چهار عدد لمپا 22 ریال. 5- طلای ده‏مناطی دسته‏دار را بین 20 تا 21 تومان قیمت 

گرفته )ظاهراً قیمت آن بالا بوده(. 6- تافته، قیمت فروش در تهران متری 12ریال.
- گزارش وضع بازار: 1- کسادی بازار پنج‏پیکر )بئش‏یوسقه( و وصول نشدن مطالبات )1314/5/17(. 

2- کسادی بازار گمش‏تپه و فروش نرفتن جنس‏های خریداری شده از گرگان )1317خ(.
- اسامی سایر اشخاص: 1- محمدابراهیم کسی که وجه را از ملامحمدقلی بشوسقه‏ای به 
برادران رسانیده است )1314/5/17(. 2- حق‏بردی شریک و احتمالاً  حاج محمداسماعیل 

برادر غفور مخدومی تاجر گمش‏تپه )1317خ(.
- سایر اطلاعات: 1- در 12 مرداد 1314 حاج محمداسماعیل برادران تازه از سفر حجّ بازگشته است. 
2- در 22 آبان 1314 عاشور علاقی به گنبدقابوس سفر کرده است. 3- در 22 آبان 1314 غلامحسین 
برادران از سفر تهران، به گرگان بازگشته است. 4- غفور مخدومی در 1317خ اذعان می‏دارد که 
شریکش، حق‏بردی، از جنس‏هایی که او از برادران خریده راضی نیست و هم‏چنین گفته جنس‏های 
سنگینی که به من داده‏ای را کسی نگاه هم نمی‏کند، چه برسد که بخواهند بخرند. 5- در 1317خ غفور 
مخدومی دوعدد قالیچه نزد غلامحسین برادران داشته و به او گفته آن‏‎ها را عودت بده که می‏خواهم به 
بندرپهلوی بفرستم. 6- در 1317خ پنج عدد آینه غفور مخدومی در دکان غلامحسین برادران امانت 
بوده که از او خواسته آینه‏ها را توسط دلال به قیمت 12 الی 13ریال بفروشد. 7- غلامحسین برادران 
از شاگلدی بابانیازی یک‏هزار پوط جو خریده که در تاریخ 1317/8/11 با این‏که موعد تحویل آن 
گذشته بوده، هنوز تحویل نگرفته و شاگلدی با ارسال این ورقه اعلام کرده اگر برادران )خریدار( 
جنس‏ها را تحویل نگیرد، خرابی و ضایع شدن جنس به عهده خریدار است و هم‏چنین تهدید کرده 
که به »ثبت« نیز گوشزد خواهم کرد. 8- در تاریخ 10/27/ 1317 عطاقره بگجانی 20 عدد چادرشبی 

را که از غلامحسین برادران خریده بوده، به او عودت داده است.   
- نحوه درج تاریخ در مراسلات: از بین این ده مراسله 9 مراسله دارای تاریخ و یک مراسله فاقد تاریخ 
است، از بین 9 مراسله‏ی تاریخ‏دار 8 مورد شامل تاریخ کامل روز و ماه و سال و یک مورد فقط شامل روز 
و ماه است. از بین 9 مراسله‏ی تاریخ‏دار 4 مراسله به تاریخ قمری و پنج مراسله به تاریخ شمسی است. 

روابط تجاری گرگان با ...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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تصویر و متن اسناد

ترکمان  تاجر  همّتی  صفرطواق  ]مراسله 
تاجر  برادران  محمداسماعیل  حاجی  به 

گرگانی، مورخ 7 فروردین 1314[

تاریخ 22 ذالحجه/ 353
خدمت جناب مستطاب عمده‏التجار آقای حاجی اسمائیل1 برادران گرگان دام بقاء

عرض میشود     توسط عطا عرابچی مبلغ یکهزارریال یکصد تومان2 ارسال خدمت نمودم، 
تحویلداری نموده، رسید 1000 ریال را مرحمت فرمائید. زیاده عرضی ندارم. اقل صفرطوق همّتی 

کرایه فوق را یکریال مرحمت فرمائید.

از  ترکمان  تاجر  نیازی  ابراهیم  ]مراسله 
برادران ولی‏اف  به غلامحسین  خواجه‏نفس 

تاجر در گرگان، مورخ 10 خرداد 1314[

تاریخ 28 صفر 54
خدمت جناب عمده‏التجار آقای غلامحسین برادران ولی‏اف گرگان

عرض میشود مبلغ ده تومان3 طلب شما را بتوسط طواق‏محمد فرستادم، تحویل گرفته، رسید 
بدهید. زیاده مطلبی نیست، سلامتی را طالبم. ]امضاء:[ ابراهیم نیازی 440 خواجه‏نفس.

مراسله صفرطواق همتی

مراسله ابراهیم نیازی

محمود اخوان مهدوی
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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از  ترکمان  تاجر  محمدعراز  ]مراسله 
در  برادران  تجارتخانه  به  خواجه‏نفس 

گرگان، مورخ 12 مرداد 1314[
مورخه 4 ج54/1

حاجی  برادران  آقای  محترم  تجارت‏خانه 
اسماعیل دام بقائه

عرض میشود       مدتی است جنابعالی را 
قبول  جنابعالی  زیارت  اولاً  نکردم؛  ملاقات 
شصت،  پانصد]و[  توب  دو  انشااله.  است 
ارمک  توب   1 قهوئی،  قجری  توب  یک 
مال روسی، 1 توب قجری قرمز، یک توب 
نازک  ارمک  توب   1 سیاه،  روسی  دبیت 
حساب  مناسب  قیمت  خواهشمندم  روسی 
نموده، مرحمت فرمائید. هرچه حساب بنده 
مرقوم  صورت  مانده،  باقی  هرچه  سابق  از 
می‏نمایم.  ارسال  توق‏محمّد  توسط  دارید، 

اقل محمدعراز خواجه‏نفس صح.
از  ترکمان  تاجر  ملامحمدقلی  ]مراسله 
بش‏یوسقه )پنج‏پیکر( به حاج محمداسماعیل 
برادران در گرگان، مورخ 17 مرداد 1314[

14/5/17
آقای  معروف  تاجر  مستطاب  جناب  خدمت 

حاجی محمداسمعیل برادران دام بقائه
پس از تقدیم عرض سلام، خاطر اوقات شریف 
را تصدیع میدهد مبلغ پانصد ریال وجه خدمت 
تحویل  شد،  ارسال  محمدابراهیم  توسط  شما، 
بگیرید و در محاسبه این بنده محسوب فرمائید. 
خیلی به‏بخشید که دیر خدمت شما پول میفرستم. 
برای اینکه بازار بسیار کساد است و هیچ مطالبات 
جمع نمیشود. انشااله پس از جمع‏آوری وجه، 

بزودی خدمت خواهم رسید و محاسبه را خواهم پرداخت. زیاده در انجام فرمایشات حاضرم. از 
طرف ملامحمدقلی بشوسقۀ ]امضاء[

مراسله محمدعراز خواجه‏نفسی

مراسله ملامحمدقلی بش‏یوسقه‏ای

7 ج1 جواب داده شد

روابط تجاری گرگان با ...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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]مراسله تجارتخانه ملامراد نظرنژاد امان‏اف 
در  ولی‏اف  تجارتخانه  به  گمیش‏تپه  از 

گرگان، مورخ 22 آبان‏ 1314[ 
]اثر مهر4 : ملا مراد نظرنژاد امان‏اف 

               قرقی5 
نمره ... 1...                                                                    

تاریخ ... 22 آبان... ماه ../8/... 14...13[
تجارتخانه محترم آقای ولی‏اف      زید عزه

اوّلاً سلامتی سرکار را طالبم 2 طوپ6  پیرهن 
مردانه، یک طوپ 560، بتوسط اطا7 عرابچی بدهید وجهی8 را مرقوم بفرمائید. زیاده عرضی 

ندارم، هرچه فرمایشی داشته باشید، رجوع فرمائید. ]امضاء:[ ملا مرد نظرنژاد امانف 
حاجی  به  ترکمان  تاجر  علاقی  عاشور  ]مراسله 
محمداسماعیل برادران تاجر گرگانی، مورخ 22 آبان 

]1314
مورخه 17 شعبان ]1354[ گرگان

برادران گرگان  اسمعیل  آقای حاجی  تجارتخانه محترم 
دام بقائه

با کمال احترام معروض میدارد اینجانب عاشور علاقی، 
نوشته، فرستاده شده  توسط طواق‏محمد، دو دفعه ورقه 
بود؛ راجع به پارچه، که جنابعالی مینویسید که پارچه میآید 
و از شما ما خانتما9 شده، از هیچ کس درخواس10 پارچه 
نکردیم. اگر نمی‏فرستید و یا بفرستید، زودتر جواب کاغذ 
را مرحمت دارید توسط طواق‏محمد، و باز از طواق‏محمد 
مبلغ یکصدریال11 فرستاده شده، انشااله رسید خواهید داد 
از گنبد  بقیهّ طلب شما را می‏فرستیم زودتر و خودم  و 
آمدم. شنیدم که غلام‏حسین از طهران آمده، از زبان بنده 
اگر  است  شده  فرستاده  اوّل  نمونه‏جات  بگوئید.  سلام 

بفرستید، اگر نفرستید هیچ. ]امضاء:[ عاشور علاقی
]مراسله تجارتخانه مخدومی از گمیش‏تپه به تجارتخانه برادران 

ولی‏اف به گرگان، مورخ 1317 خورشیدی از طرف غفور مخدومی، خطاب به غلامحسین ولی‏اف[
تجارتخانه محترم آقای غلام‏حسین تاجر معروف مقیم گرگان دام اقباله

عرض میشود گذارشات12 بقرار گاغذ13 جداگانه است. 

مراسله ملامراد نظرنژاد امانف

محمود اخوان مهدوی

مراسله عاشور علاقی
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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باری عزیزم نظر باینکه توسط عطا عرابچی 2 
توپ کرباس وطن فرستادم

جنس  حضرت‏عالی  از  هرچه  بنده  چونگه14 
خریداری کردم، حق‏بردی پسند نکرد و به بنده 
هم گفت شما چرا اینطور جنس میخرید؟ فوری 
بفرستید! اکنون هم خواهشمندم این 2 توپ را 
بحساب بنده محسوب بنویسید و باز هم 630 
ریال از آقا پارچه نقد گرفتم، یک ذرع نفروختم؛ 

بازار گمش‏تپه خیلی‏خیلی کساد است.
اصلًا  دادید،  ببنده  سنگین  پارچه‏هایکه15  آن 
اینقدر  حق‏بردی  نمیگنند16.  نگاه  را  رویشان 
از تو دل دلتنگ است، ]می‏گوید:[ پارچه‏های 

سنگین بتو داده، بنده اینقدر پول زیاد ندارم! خواهشمندم آن 2 عدد قالیچه را بتوسط این 
ذرع  یکصد  است  ممکن  اگر  و  بفرستم  بندرپهلوی  به  میخواهم  و  دارید  ارسال  عرابچی 

عدد   5 بازهم  و  بفرستید  کرباس  را  حساب 
آینه درون بدگان17 حضرت‏‏عالی مانده است، 
آن را بتوسط دلال بفروشید 12 / اله 13 ریال 

باشد. زیاده عرضی ندارم. ]امضاء:[ غفور   
]مراسله گلدی‏جان خزینی تاجر ترکمان از 
گمیش‏تپه به غلامحسین ولی‏اف در گرگان، 

مورخ 18 مرداد 1317 [
مورخه 18لیلۀ/17/5

خدمت جناب آقای غلامحسین ولی‏اف
عرض میشود انشااله تعالی بسلامت بوده باشید. ثانیاً 
آنکه راجعِ لمپا سفارشی سرکار، چهار عدد بقیمت 
عطا  بتوسط  لذا  شده،  خریداری  ریال  بیست‏دو 
ارابچی ارسال خدمت گردید، رسید را مرقوم فرمائید. 
راجعِ طلای سفارشی سرکار در بازار جستجو شد، 
هر ده‏مناطی را بیست تومان الی بیست‏و‏یک تومان 

مراسله غفور مخدومی

مراسله گلدی‏جان خزینی

یکی نمـــره 24/50
    22/12  ]ذرع[                   

   66/90 ریال

یکی جنس ابریشمی
18/1 ذرع

86/25 ریال

روابط تجاری گرگان با ...
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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میگویند. از آن قیمت فعلاً کمتر نفروشند. طلا]ی[ مذکور نیز دسته‏دار میباشد. بهرحال بازهم تحقیقات نموده، 
چنانچه قیمت مناسب شد، خریداری خواهد شد. دیگر خواهشمندم دو توپ جین سرمه]ای[ خودتان را با 
عطا ارابچی ارسال فرمائید. زیاده عرضی ندارم، در خدمات حاضرم. خدمت حاجی‏آقا عرض سلام میرسانم 

]امضاء:[ اقل گلدی‏جان خزینی
]مراسله شاگلدی بابانیازی تاجر ترکمان سیجوالی 
گرگانی،  تاجر  برادران  غلامحسین  تجارتخانه  به 

مورخ 11 آبان‏ماه 1317[
گرگــان
17/8/11

تجارتخانه آقای غلامحسین برادران گرگانی
عرض میشود        متمنی است برای دریافت مقدار یکهزار 
پوط جو خریداری خود، که از موعد دریافت آن گذشته، 
مراجعه فرمائید. لذا بمنظور اطلاع عرض میشود که اگر از 
تاریخ انتشار، برای دریافت جو خود مراجعه نفرمائید، جو 
مزبور خراب و ضایع شود، بعهده خود شما است. به ثبت 
هم گوشزد میکنم. حالیه منوط برأی مبارک است. محض 

اطلاع عرض میشود. ]امضاء:[ شاگلدی
]مراسله عطاقره بگجانی تاجر ترکمان به غلامحسین 

برادران تاجر در گرگان، مورخ 27 دی‏ماه 1317[
17/10/27

عمده‏التجار آقای غلامحسین برادران زید عزه 
عظیم  توسط  چادرشب  بیست  تعداد  میشود  عرض 
عرابچی فرستاده بودم، البته رسیده است و تافته ارسالی را 
الی کنون دست نزدم، چون قیمت آنرا ننوشته بودید. تافته 
را از تهران آورده مطری18 دوازده ریال میفروشند. البته مال 
شما باید کمتر حساب شود. در همان مظنه و کمتر قبول 
باشید بنویسید با مظنه بازار بفروشم. در هر صورت جواب 
آنرا توسط حامل ورقه مرقوم فرمائید و اگر ساطین گلی و 
عنابی و رفون، از خودتان یا از بازار تهیه نموده، با یک توپ 
/560 روسی جهت چاکر بفرستید. زیاده عرضی نیست، در 

خدمات حاضرم ]امضاء:[ اقل عطاقره بگجانی
]ظهر ورقه:[ گرگان   آقای غلامحسین برادران

مراسله شاه‏گلدی بابانیازی سیجوالی

مراسله عطاقره بگجانی

1 - صحیح: اسماعیل

2 - عبارت »یکصدتومان« در بالای 
»یکهزار ریال« نوشــته شده و در 
کنار آن رقــم 100 تومان به خط 

سیاق نیز نوشته شده است.

3 - در بــالای عبارت »ده تومان«، 
رقــم ده تومان نیز به خط ســیاق 

نوشته شده است.

4 - اثر مهر، نشان تجارتخانه قرقی 
است که به جای چاپ روی کاغذ، 

از مُهر استفاده شده است.

5 - تمامــی عبارات فارســی به 
روسی نیز نوشته اشده است.

6 - صحیح: توپ

7 - صحیح: عطا

8 - صحیح: وجهش

9 - خانتما: املای غلطی از واژه‏ی 
گویش  در  که  فارسی  »خون‏طمع« 
با تلفــظ خوان‏طِمَع  اســترآبادی 
]xɑtema:[ رایــج و پرُکاربرد و 
به مفهوم طمعکار و حریص است. 
در این‏جا عبارت »از شما ما خانتما 
شــده« یعنی ما به وعده‏ی شــما 
طمع کردیم و یا شــاید منظورش 
را  واژه  ولــی  بوده،  »خاطرجمع« 

اشتباه انتخاب کرده است.

10 - درخواست

11 - رقــم یکصدریــال به خط 
ســیاق در بالای املای فارســی 

»یکصدریال« نوشته شده است.

12 - صحیح: گزارشات

13 - صحیح: کاغذ

14  - صحیح: چونکه

15 - صحیح: هائیکه

16 - صحیح: نمیکنند

17 - صحیح: به دکان

18 - صحیح: متری

محمود اخوان مهدوی


